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 جلسه اول ـ دوره دوПم
 )١۵/١٣٨/ ٩۵( 

 
 
 
 
 

 حيمبسم االله الرحمن الر
جزاي آار نيك يا جزاي     . ؛ خداوند مالك روز جزاست    »١مالك يوم الدين  « 

عـده اي   . اولاд در قرائت اين آيـه بـين مفـسران اخـتلاف اسـت             . آار بد 
بوده است چون در زمان نزول قـرآن        » مЙلِكِ يЙوОمِ الدЅين  «معتقدند آه اين    

در قرن  نقطه و اِعراب آه علائم خواندن آسان است،       . اعراب و نقطه نبود   
دوم هجري به دست خليل ابن احمد فراهيدي آه از لغـت شناسـان اواخـر                

بنابراين در ايـن دو قـرن، در آيـات          . قرن دوم است، ابداع شده است     
قرآن آريم و نوشتار عربي، علائم فتحه، آسره، ضمه، تنـوين و نقـاط و               

، اينها يك جور نوشته     »خ«و حرف   » ج«و  » ح«مثلاд حرف   . اينها نداشتيم 
يـك جـور    » ذ«و  » د«.هم يك جور نوشته مي شـد      » ز«و  » ر«حرف  . مي شد 

به خاطر همـين    . به يك صورت نوشته مي شدند     » غ«و  » ع«. نوشته مي شدند  
بود آه ترس پيش آمدن اختلاف در قرائتها پيدا شـد و يـك بحثهـايي در                 

استفادة از الف   . اين رابطه، بين مفسران و صاحبنظران علوم قرآن است        
مثلاд ملك و مالك به يك شكل نوشته مـي          . ميان آلمات رايج نبود   هم در   

همانطوري آه اگر دقت آـرده باشـيد در         . شد اما دو جور خوانده مي شد      
قرآاي جديدي هم آه در عربستان چاپ مي شود و حتي در خود ايران آـه                
از روي آن نسخه چاپ مي شود، به همين سبك چاپ مـي شـود منتـهي بـراي                   

قرائـت  . لف دارنـد يـك حرآـات مخـصوصي قـرار مـي دهنـد              آلماتي آه ا  
. است» مЙلِكِ يЙوОمِ الدЅين  «است، قرائت غير مشهور     » مالِكِ يЙوОمِ الدЅين  «مشهور

قديمها گاهي وقتها بين بعضي از صاحبنظران چنان اختلاف در قرائت ايـن             
آيه شديد بوده است آه شنيده شده است گاهي وقتها تنشهايي هم ميـان              

پيش مـي آمـده     » مЙلِكِ يЙوОمِ الدЅين  «و  » مالِكِ يЙوОمِ الدЅين  «ن تلفظ   طرفدارا
مЙلِكِ «گاهي اتفاق مي افتاده است آه امام جماعت مسجدي در قرائت             .است

اي   يك عده  .آردند  مي گفته است و عده اي به ا و اقتدا مي          » يЙوОمِ الدЅين 
مي گفتـه   » الدЅينمالِكِ يЙوОمِ   «هم به مسجدي مي رفتند آه امام جماعت آن          

يك عده اي مي گفتند اين درست مي گويد، يك عده اي مـي گفتنـد                . است
نان حـتي چـنين     آن درست مي گويد و گاهي وقتها در دوران گذشته بين مؤم           

 .مطلبي هم بوده است
بعضي از مراجع هم ديده شده است آه فتوا داده اند اشخاصي آـه نمـاز                

» مالِـكِ يЙـوОمِ الـدЅين     «ن است آـه     خوانند احتياط واجب يا احتياط اي       مي
حالا بررسي مي آنيم ببينيم آـه       .هم بگويند » مЙلِكِ يЙوОمِ الدЅين  «بگويند،  

آدام يك از اين دو قرائت درست است چون خيلي مهـم اسـت و در معنـا                  
مرحوم علامه طباطبايي فرمودند آه در اصـطلاح نمـي          . تأثير بسياري دارد  

ب قرن سوم، صاحب روز فلان و ايـن اصـلاд           گويند صاحب مثلاд قرن دوم، صاح     
مي گوييم خدا صـاحب روز      . مالك يعني صاحب  . رايج نيست، بليغ هم نيست    

اما اگر بگوييم پادشاه قـرن دوم،       . اين خيلي بليغ نيست    .قيامت است 
. پادشاه قرن سوم، پادشاه فلان عصر يا فلان روز، اين بليـغ تـر اسـت               

از مЙلِـك داشـته باشـيم، مЙلِـك يعـني           اگر بخواهيم يك ترجمه سليس فارسي       
 .پادشاه
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ايـن  . ، يعني خدا پادشاه روز قيامت است      »مЙلِكِ يЙوОمِ الدЅين  «اگر بگوييم   
يعني خدا صاحب   » مالِكِ يЙوОمِ الدЅين  « اما اگر بگوييم    . افصح و ابلغ است   

مЙلِـكِ يЙـوОمِ    «ناسب  اين به آن بلاغت و رسايي و به آن ت         . روز قيامت است  
در مقابـل   . »مЙلِـكِ يЙـوОمِ الـدЅين     «پس بهتر است آه بگوييم      . نيست» الدЅين

استدلال آا  . هم استدلال آرده اند   » مالِكِ يЙوОمِ الدЅين  «طرفداران نظرية   
ايـن  ( اولاд تلاوت ما موافق با تلاوت مشهور است       : اين است آه مي گويند    

روايـت  ) ع( روايات آثيري از اهل بيت     خيلي نقطه قوت مهمي است چون در      
يعني همـين   . شده آه قرآن را همانطوري بخوانيد آه عموم مؤمنين مي خوانند          

بنابراين اولين دليل اين گـروه آـه دليـل          ). تلاوت مشهور را بپذيريد   
تـلاوت مـا موافـق تـلاوت        : گويند  انصافاً قويي هم است، اين است آه مي       

 . مشهور است
يـك حـرفي    .  آردند به پيروي از تلاوت مشهور       م توصيه ه) ع(ائمه معصومين 

االله عليـه و     حضرت امام رضـوان      من در بعضي از بيانات      (   گفتند  را
آه اين حرف، خيلي حرف قويي است و آن         ) در بعضي از آثارشان هم ديدم     

آه دويست و پنجاه سـال از زمـاني آـه            آه چطور ممكن است       اين است   
به ايشان اقتدا مـي      فرمودند و مؤمنين هم       از مي پيغمبر گرامي اقامة نم   

مЙلِـكِ يЙـوОمِ    «آردند ، تا عصر غيبت امام عصر معصوم همه فرموده باشـند             
با توجه به اينكـه     » مالِكِ يЙوОمِ الدЅين  « ، همة مردم شنيده باشند    »الدЅين
يك آم مد دارد چون در تلفظ يك آم بايـد بـه آن مـد داد و                  » آ«حرف  

مـد نـدارد    » مЙلِكِ يЙوОمِ الـدЅين   « اما  . ست آه مد مي دهد    عرب رسمش اين ا   
يعـني نمـي    . ضمن اينكه حالت استفال هم دارد، آاملاд هم شنيده مي شـود           

تا . پيامبر و ائمه نماز را بلند مي خواندند       . اشتباه شنيدم : شود گفت 
حدود دويست و پنجاه سال، ائمه به صـورتهاي         ) عج(زمان غيبت امام عصر   

نماز مي خواندند و مردم هم تلفـظ        ) ر منزلشان يا در مسجد    د(گوناگون  
آند چون دليل بـسيار محكمـي        يعني اين همه آدم، همه    . آا را مي شنيدند   

آياتي هم در قرآن وجود دارد آه مي توان با آا اثبات آرد آه              . است
ببينيد آن دليل اول اشاره به ايـن        . درست تر است  » مالِكِ يЙوОمِ الدЅين  «

آه اگر ما بگوييم خدا پادشاه روز جزا است بليـغ تـر اسـت از                داشت  
اينكه بگوييم صاحب روز جزاست چون در ادبيات گفته مي شـود پادشـاه              

پـس آلمـة    ... . ولي گفته نمي شود صاحب فلان زمـان و          ... فلان زمان و    
. ملك آه به معناي پادشاه است بهتر است براي آلمة يوم الدين تا مالك             

گوييم آه خود مОلك آه مЙلِك هم از آن منشأ گرفتـه اسـت و               در جواب مي    
. مЙلِكيت تحت مالكيت اسـت    . هم خانواده آن است، زير مجموعة مالكيت است       

در آياتي از قرآن به اين حقيقت اشـاره شـده           . حالا من توضيح مي دهم    
قـل اللـهم مالـك      « :مـي فرمايـد   . من فقط يك آيه را مي خـوانم       . است

پس معلوم است آه اگر ما بگـوييم        . ا تويي مالك مОلك   ؛ بگو خداي  »١الملك
روز . ، مالك مОلك قيامت هم خداسـت، اشـكالي نـدارد          »مالِكِ يЙوОمِ الدЅين  «

مТلك قيامت هم مال خداسـت پـس خـدا مالـك ملـك              . قيامت، مТلِك، خداست  
، مОلـك و همـة      »مالِـكِ يЙـوОمِ الـدЅين     «پـس وقـتي مـي گـوييم         . قيامت است 

به نظر مي رسد آه خود آيات قـرآن هـم           .  صاحب است  ويژگيهايش را خدا  
دهند آه اين تفسير و اين تلاوت درست تر است، خصوصاً آه تلاوت               گواهي مي 

 موافق مشهور است،
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همين قرآني آه   : اهل بيت هم به تلاوت موافق مشهور توصيه آردند، گفتند         
رواياتي آه گواهي مي دهند چيزي از قرآن        . در دست مردم است، بخوانيد    

ما يك روايت آه از نظر متنش و        . آم و زياد شده است، در ايت ضعفند       
از نظر سندش هيچ مشكلي نداشته باشد و شهادت بدهد آه اين قرآني آه              
در دست ماست يك آلمه از آن آم و زيـاد شـده اسـت، نـداريم حـتي يـك                     

(  مـورد آـه يـا سـندش اشـكال دارد           روايت زياد داريم در اين    . روايت
يا اگـر سـندش مـشكل نـدارد         ) افراد مسئله دار و مجهول داخلش هستند      

يعني نمي توان با متن آن روايت صحيح        . متنش به اين مطلب شهادت نمي دهد      
 . السند، اثبات آرد آه در قرآن آم و زيادي واقع شده است

ن اين است آه اگـر      اي در فتاواي فقها در اين مورد است و آ          نكته يك  
 مـثلاд     .شما طبق قراءات مشهور حمد و سوره را بخوانيد، اشـكال نـدارد            

، در حاليكـه در     »آُفُـاً احـد   «  ،  »آُفْؤЀا احد  «  ،»آُفُؤЀا اَحϿد « بگوييد  
 قرائت مشهور همين است و آن       خوانده مي شود و     » آُفُواً احد  «  قرآن آريم 
مـن  .  تندـر مـشهور هـس    ـاي غي ـ هـقرائت ذآر شد    ديگر آه    دو تلفظ   

 رضـر عـلي مختصـخي
يك شخصي به نام ابن ) اول يا آخرش( آنم آه در قرن چهارم هجري 

مجاهد بغدادي آه از اهالي بغداد است و از اهل سنت است، آمد 
قرائتهاي هفت گانه را تدوين آرد و براي آن حدي گذاشت، وضعي 

 در آلاسها و مدارس و گذاشت، سلسله رواتي شناسايي آرد، بعد اين
جايگاههاي تفسير و تلاوت و قرائت آم آم راه پيدا آرد، اگرچه عمل 
ابن مجاهد مورد مخالفت بسياري از محققاني آه از خودش هم با سواد تر 

اما چه دليلي پيدا آرد آه در هر . بودند در عصر خودش، قرار گرفت
يخ قرائتها، حال اين قرائتها جا باز آرد؟ بايد برويم و در تار

به خاطر همين خيلي از علماي بزرگ و محققان صاحب نظر در . جستجو آنيم
علوم قرآن تحقيقاً گفته اند آه غير از تلاوت مشهور، جايز نيست شما در 

ايشان مي . به فتواي مرحوم آيت االله صدر جايز نيست. نماز بخوانيد
است و بايد ؛ نمازتان باطل »آُفْاً احد« :شما اگر بگوييد: گويند

ما اگر واقعاً بپذيريم آه قرآن . دلايلي هم دارد. »آُفُواًً احد« بگوييد
همين است آه در اختيار ماست و سر سوزن آم و زياد نشده است ،ديگر 

ما روايتي . معنا ندارد، وانگهي اين تلاوتها نظر امام معصوم آه نيست
 و قرائتهاي مختلف نداريم آه امام معصوم تأييد آرده باشند اين تلاوتها

به هر حال جاي احتياط اين است آه ما به همان شكلي آه عامه . را
مردم، قرآن را تا الان تلاوت آردند و متواتراً نسل به نسل منتقل شده 

 . و نوشته شده است، بخوانيم
مالِكِ « مگر خدا مالك همه چيز نيست، پس چرا در اينجا گفته شده 

 ؟»يЙوОمِ الدЅين
م در اين رابطه، اين است آه مگر خدا مالك همه چيز نيست، سؤال دو 

مالك جااست، مالك انسااست، مالك آوهها، دشتها، آسماا و زمين است 
و همه چيز مال خداست، چرا آمده از ميان اينها روز قيامت را انتخاب 

 :آرده است؟ چند جواب در اين رابطه داده مي شود
شمـا اگـر    .  در اين دنياست، جمع مـي شـود        روز قيامت؛ آنچه  : جواب اول 

آيات را پيگيري آنيد، همة اين مملوآهاي خدا در روز قيامت جمع مي شوند              
  . انـساا آـه معلـوم اسـت       . و در تحت ساية ارادة الهي قرار مي گيرنـد         

؛ ماه و خورشيد هم جمـع مـي         »١وЙ جϿمЙعϿ الشَّمОسТ وЙ الْقَمЙر    «   ماه و خورشيد،  
 . نو خلق مي شوندو زمين هم دوباره از آسماا  .شوند
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« ما آا را خراب مي آنيم: آسمان و زميني آه قرآن مي فرمايد  همان 
، دوباره بـا نفخـة دوم   »١إذا الشمس آورت و إذا النجوم انكدرت  

يوم نطوي الـسماء    « بازسازي مي شوند آه سند آن در قرآن است،          
؛ روزي آه آسمان را به هم مي پيچيم مانند بـه  »٢بآطيП سجلل الكت  

آما بدأنا اول خلق نعيده وعداً علينـا إنـا          « هم پيچيدن طومار  
؛ ولي باز به همان نحوي آه اول، خلقش آرديم اعـاده اش   »٣آنا فاعلين 
، آه يعـني از     »نعيده«آلمة معاد در اين آيه آمده است      . مي آنيم 

. و زمـين آفريـده مـي شـوند        پس آسمـان    . نو آن را برمي گردانيم    
ثم « ، »۴و إذا الوحـوش حـشرت  « حيوانات هم دوباره محشور مي شوند  

، ايـن آيـه اشـاره دارد بـه حـشر حيوانـات و       »۵الي ربهم يحـشرون   
پس اگر قرار است آـل ايـن        . پرندگان و جنبندگان و همة موجودات     

« وقتي مـي گـوييم      . مجموعه دوباره برگردند، خدا هم مالك آاست      
 .، يعني الان هم مالك همه چيز است»۶كِ يЙوОمِ الدЅينمالِ

، ايـن نفـي     »مالِكِ يЙوОمِ الـدЅين   « : اگر خداوند فرمود  : جواب دوم 
: به قول اهل منطـق، مـي گوينـد        . مالكيت غير يЙوОمِ الدЅين نمي آند     

اگر گفتيم حسن آمد دليل ايـن       . اثبات شيء، نفي ما عدا نمي آند      
گفتيم زيد آدم شايـسته اي اسـت ايـن          اگر  . نيست آه حسين نيامد   

ما در مورد   . دليلي بر اين نيست آه مثلاд عمرو آدم ناشايستي است         
. سكوت ما يك جهتي داشـته اسـت       . او سخني نگفتيم، فقط سكوت آرديم     

معنايش اين نيست آـه خـدا       » مالِكِ يЙوОمِ الدЅين  « : اگر خدا فرمود  
اين يك ويژگـي    . تمالك چيزهاي ديگر نيست، خدا مالك همه چيز اس        

در آيات ديگـر    . داشته است آه در اينجا آن را بيان آرده است           
آيات زيـادي  . »٧و الله ما في السموات و ما في الارض« :مي فرمايد آه  

در قرآن آريم به اين شهادت مي دهد آـه آنچـه در آسمـان و زمـين                  
است، خداوند آفريده و ملك خداست و مخلوقات هم مملوك ذات اقـدس             

   . هستندالهي
قـل  « . ؛ پادشاهي آسماا و زمين مال خداست      »٨والله لك السموات و الارض    « 

آياتي آه من تلاوت آردم همة اينها شهادت مي دهند          . »٩اللهم مالك الملك  
؛ ارتشهاي آسمـان و     »١٠والله جنود السموات والارض   «است،  آه همه چيز مال خد    
پـس  . م، همه مِلك خداست   پس به هر چه ما اشاره آني      . زمين هم مِلك خداست   

در قرآن به غير از روز قيامت، مالكيت خداوند را به همه چيـز سـرايت                
 . داده است

در روز قيامـت بـر خـلاف        ): آه مكمل ديگـر جوابهاسـت     ( جواب سوم 
ما ايـن   . در اين دنيا حجاب است    . دنيا، ظهور اين مالكيت، شديد است     

مي آنيم مالكش خودمـان     يك چيزي آه داريم، فكر      . مالكيت را نمي بينيم   
مالكيـت  . خيال مي آنيم انساا مالك يك سـري چيزهـا هـستند           . هستيم

رود و    اصلي را نمي بينيم اما در روز قيامت اين پـرده هـا آنـار مـي                
ديگر چيزي  . حقايق واضح و آشكار مي شوند     . ملكوت اشياء ظاهر مي شود    

ي خداست اين   در حقيقت مالك اصل   «. به عنوان حجاب جلوي چشم آسي نيست      
. در اين دنيا اين مالكيت ديده نمي شـود        . »امانت چند روزي دست ماست    

خيال مـي آنـيم مـا       . زمين من ، مال من، خانة من، چشم من        : مي گوييم 
مالك هستيم ولي روز قيامت آه شد مردم متوجه مي شوند آـه مالـك همـة                 

 .اينها خداست
 
١٠٤انبياء آيه -٢                                                               ١ تكوير آيه -١  
۵ تكوير آيه -۴ همان                                                                       -٣  
٣ حمد آيه -۶                                                              ٣٨ انعام آيه -۵  
١٨٩آل عمران آيه -٨                                                             ٢٨۴بقره آيه -٧  
٧فتح آيه -١٠                                                       ٢۶آل عمران آيه -٩     
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مالِكِ يЙوОمِ  « : در دنيا از اين مسئله غفلت است لذا اينجا فرموده است          
علموا أن  « : ن زمينه است به اين ترتيب است      آياتي آه در اي   . »الدЅين
. ؛ روز قيامت مردم مي فهمند آه همة حق و همة دنيا مال خداسـت              »١الحق الله 

اين اسـرار، فقـط اسـرار       . ؛ اسرار فاش مي شود    »٢يوم تبلي السرائر  « 
ملكوت اشياء هـم آشـكار مـي        . اعمال ما نيست، همة اسرار فاش مي شود       

؛ انسان بـه اعمـالش نگـاه مـي          »٣دمت يداه يوم ينظر المرء ما ق    «. شود
ما آياتي در قرآن داريم آه خود اعمـال         . آند، خود اعمال را مي بيند     

 . مشهودند و نفس عمل ديده مي شود
 
 هيمنة  هيبت و يادآوري   ، »مالِكِ يЙوОمِ الدЅين« اين : دليل چهارم  

 هر روز در آه اي امت اسلام يادتان باشد،  است  قيامت  روز 
بسيار سخت و  ك روزـا يـه فرا روي شمـآنيد آ نمازهايتان ياد 

« :آنند و مي گويند تعبير مي) ع(آه اميرالمؤمنين. دشواري است
؛ اي فرزندم بدان آه در فراروي »۴واعلم آن امامك عقبه آئودا

اين . تو يك گردنة بسيار دشواري وجود دارد به نام قيامت
« : قرآن مي فرمايد. روز قيامتتذآار و يك هيبت دادني است به 

؛خطاب به پيامبر، شهر علم و معرفت، »۵و ما ادرك ما يوم الدين
ثم ما ادرك ما « تو چه مي داني روز قيامت چيست؟ : مي فرمايد
باز هم چه مي : ؛ باز هم تأآيد مي آند مي گويد»۶يوم الدين

ا ديگر ؛ آنج» ٧يوم لا تملك نفسУ لنفسٍ شيئا« داني روز قيامت چيست؟
معلوم مي شود آه اين مالكيتهاي دنيا . هيچ آس مالك چيزي نيست

فقر و ناداري واقعي ما . مالكيتهاي اعتباري بوده، نه حقيقي
پس اينكه در قرآن آريم . در روز قيامت آاملاд معلوم مي شود

مالكيت خدا را در سورة حمد اسناد داده است به روز قيامت به 
آردم البته خدا بهتر مي داند، علم ما و اين دلايلي است آه عرض 

 . دانش ما بسيار ناچيز و محدود است
 مالكيت خدا با مالكيت غير خدا چه تفاوتي دارد؟  

مالكيت غير خدا، مالكيت . مالكيت خدا، مالكيت واقعي و حقيقي است
شما شاد هستيد و مالك آن شادماني : مثال. جعلي و اعتباري است
مالكيتي است؟ آيا آن را خريديد؟ قراردادي است؟ هستيد، اين چه جور 

جعلي و اعتباري است؟ وابستگي اين شادماني به شما، يك وابستگي بين 
من : مي گوييد. دو وجودي است آه يك وجود، محيط بر وجود ديگر است

شما نسبت به علم خودتان يك چنين حالتي . مالك شادماني خودم هستم
ئي را خريداري آرديد، مثلاд يك خانه اي، اما اگر رفتيد يك شي. داريد

يك وسيله اي، يك آتابي، اين مالكيتي آه حاصل مي شود قابل تفكيك 
بعد ديگر . مي توانيد دوباره آن را بفروشيد. قابل فَكِّ مِلْك است. است

 جعل، . يك نوع قرارداد و جϿعЄل است يعني تابع  . مالك نخواهيد بود
گاهي وقتها وقتي گفته مي ( الكيت جعلي استاين م . است همان قرارداد

ني ـه، جعل يعـن. ل يعني دروغـند جعـآن  مي  شود حديث جعلي، مردم فكر
مالكيت . تفاوت است  بين اين مالكيت با آن مالكيت خيلي ).راردادـق

ما چون مالكيت جعلي و قراردادي است، تصرفات ما هم، تصرفات همه 
تواند از يك بخشي  او فقط مي.  عبدي استمثلاд شخصي مالك. جانبه نيست

از منافع عبد استفاده آند اما نمي تواند از روي عمد او را آتك 
بزند، حبسش آند، نمي تواند بيش از حد قانوني از او بار بكشد، نمي 

لْك من هستي من دوست دارم تو مثلاд بگويد تو مِ. تواند او را بسوزاند
 .بسوزانمرا

  
  ٩طارق آيه -٢                 ٧٠قصص آيه -١ 
   ٦، باب١٢٩ص  / ٧ بحارالانوارج -اِنَّ اَمامЙكُمО عϿقَبЙهЀ آَئُودا-۴                    ۴٠ نباء آيه -٣ 
 ١٨انفطار آيه  -٦      ١٧انفطار آيه -٥ 
١٩ انفطار آيه -٧    
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اينجا يك اشكالي پيش آمده است آه       . اما مالكيت خدا حد و مرزي ندارد      
آن اشكال اين است آه اگـر خداونـد         . فسرين جوابهاي مختلفي داده اند    م

مالك مطلق است، پس اگر خدا اراده آرد آه همة بندگانش را آتش بزند،              
آيا مال آسي را سوزانده است؟ مثلاд يك شخصي بگويد من چند تا اسكناس              

فرض آنيد آه به دولت هـم       ( در جيبم است آه مي خواهم آا را بسوزانم        
آيا آسي مي تواند بگويد تو اين آار را نمـي تـواني             ) سارتي نمي زند  خ

بكني؟ خدا هم بگويد من اين بنده را خودم آفريدم آيـا آـسي بـه مـن                  
مصالح داده است؟ آسي به من مواد اوليه داده اسـت؟ آـسي بـه مـن در                  
خلقت آمك آرده است؟ آسي از نظر فكري و تجربي به من آمكي آرده است؟               

 شيئي را بدون وساطت هيچ عاملي و فاعلي ايجاد آرديد، حـتي             شما اگر يك  
ولي اگر مثلاд مـن از      . قوانين بشري هم مي گويند آه در محوش مختار هستيد         

يك شيئي آه يارانه دارد يك چيزي بخرم، بعد يك وسيله اي بسازم، بعد              
بگويم من مي خواهم اين وسيله را از بين ببرم، قانون به من اين اجازه               

ولي اگـر   . نمي دهد و مي گويد شما از اموال ديگران اسـتفاده آـردي            را  
شيئي را ما بدون واسطه ساختيم بعد خواسـتيم آن را از بـين بـبريم از                 

. جهت مالكيت اشكالي ندارد و ما نمي توانيم براي آن اشكالي پيدا آنيم            
مثلاд فردي مي آيد زميني را حيازت مي آنـد،          . به اين مالك مطلق گويند    

آه البته متأسفانه در    ( لام مي گويد حيازت آنندة زمين مالك آن است        اس
بعضي از مسائل آاملاд تبيين نشده عده اي هم اينها را دست آويز آردند              
و افتادند به جان زمينهاي موات و بـاير و نيمـه بـاير و زمينـهاي                 

يك ديوار آشي مي آنند دور آن زمين و مي گويند ما تحجـير آـرديم                . مردم
اينها يك حكمتهايي دارد آه به اعتقـاد        . اين زمين را حيازت آرديم    يا  

من در فقه ما آنطوري آه مناسب زمان الان باشـد، بـه آـا پرداختـه                 
و بعضي ها مي خواهند     ) در زمااي ديگر فقها پرداخته اند     ( نشده است 

البته اسلام ديني نيست آه آـسي بتوانـد از          . از آن سوء استفاده آنند    
احكام آن محكم و خلل ناپذير و غـير قابـل سـوء             . استفاده آند آن سوء   

مالك باغ بگويد حالا آه من مالك اين زمين هستم دوسـت            ). استفاده است 
 شمـا حـق نـداري        : قانون مي گويد    دارم همة درختهاي آن را آتش بزنم،      

ه از آبهـا و     ـ آ ـ  اني را ـتـواني درخت ـ     شمـا نمـي     چنين آـاري را بكـني،     
مال تو نبوده، استفاده آرده است،  از بين بـبري چـرا؟             آه   اتيـامكان

چون مالكيت ما مالكيت جعلي و قراردادي و محدود است اما مالكيت خدا             
خيلي قرآن اصرار دارد آه اين مطلب در عمق بـاور           . مالكيت مطلق است  

حالا اگر شخصي مالكيت اينطوري پيدا آرد و خواست مملوك          . ما نفوذ آند  
د، واقعاً خلاف عدالت است؟ آيا مـي تـوانيم از عقـل             خود را نابود آن   

دليلي بياوريم و بگوييم آه اين آار ظلم است؟ اگـر ايـن را بپـذيريم                
مجبـور شـويم ماننـد اشـاعره         آن وقت بايـد   . خيلي مشكلات درست مي شود    

بگوييم آه هر آاري آه خدا بكند ظلم نيست حتي اگـر بنـدگانش را بـي                 
 ها اين حرفها را مي زنند و مـي گوينـد            خيلي. دليل در آتش بسوزاند   

؛ هر آـه را     »١يعذب من يشاء و يغفر لمن يشاء      « آه خدا مالك مطلق است      
مِلْكـش اسـت بـه      . بخواهد عذاب مي آند، هر آس را هم بخواهـد مـي بخـشد             

ديگران چه؟ بنده دارم از آنار باغ يك نفر رد مي شوم، مي گويم آقـا                
يد؟ مي گويد از اينجا بـرو مـزاحم         بر  ببخشيد چرا اين شاخه ها را مي      

ما هـم مجبـوريم آـه از او عـذر           . باغ خودم است، دوست دارم ببرم     . نشو
اگر ما نمي توانيم به يك مالك نسبي آـه مـالكيتش جعلـي               .خواهي آنيم 

است، در آم و زياد آردن شاخ و برگهاي باغش و مِلْكـش اعـتراض آنـيم،                 
. ين مطلب را عـرض مـي آـنم        چطور به خدا اعتراض وارد مي شود؟ جواب ا        

يعني عقل نمـي توانـد       .ببينيد از جهت مالك بودن هيچ منع عقلي ندارد        
چون به عقل گفته مي شود آه يك مالك مطلقي آه هيچ آـس              . مؤاخذه آند 

در ساختن اين شيء به او آمكي نكرده است، خـودش مـواد اوليـه آن را                 
ديگران هم استفاده   ايجاد آرده است، فعلش هم مال خودش است، از تجربة           

نكرده است، حالا مي خواهد هر آاري آه دوست دارد با اين ملكش بكند،              
  .به تو چه ربطي دارد؟ عقل اينجا نمي تواند آاري آند
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. نه اينكه عقل نتواند مطلقاً حكمي صادر آند. البته از جهت مالكيت
حرف را بپذيريد، خِلَل آن اما شما همچنان مي بينيد آه نمي توانيد اين 

مي گوييم آه تصرفات خداوند، . در آجاست؟ خلل از جاي ديگري است
تصرفات ما گاهي وقتها . تصرفات هوس بازانه و تصرفات عبث نيست

مثلاд مЙلال مي آوريم، يك وقتي بيكار هستيم پيش خودمان . تصرفات عبث است
 چه بسا يك آشاورز حالا. برويم شاخه هاي درختان را ببريم: مي گوييم

بگويد آه شما آار بدي آرديد و نبايد اين شاخه ها را مي بريديد و 
 يا جهل داشتيم آه جهل، نقص. يا اينكه الان فصل اين آار آردن نبود

. است يا ملال ما را گرفته بود و به خاطر ملال به يك آاري دست زديم
ين حوض خسته شدم، گويم من از ا مثلاд فرض آنيد من يك حوضي ساختم، مي

مي پرسند چرا اين آار را آردي، . خرابش آنم و يك حوض ديگر بسازم
مگر اين قابل استفاده نبود؟ . چرا: گرفت؟ مي گويم مگر اين آب نمي

. ملال، آورده بودم: مي گويم! پس خوشي تو را آزار مي داد؟. چرا
ده حالا آنقدر به آن نگاه آردم آه ديگر حساس شدم، تا حالا مربعي بو

چرا من . آار عبث: گويند به اين مي. مي خواهم آن را بيضي شكل آنم
آار عبث انجام دادم؟ چون يك نقصاني در من است آه پنجة ملال، من را 

يك وقتي . ولي خدا آه اينطور نيست. مي گيرد و من ناتوانم در مقابل آن
ي فهمم از روي جهالت و ناداني يك تصرفاتي در يك ملكي مي آنم بعد م

آقاي آدخدا شما آه عقل آل هستيد، اين سر : گفته بود. آه اشتباه است
گاو در خمره گير آرده است حالا چكار آنيم؟ مرتب به آا سر آوفت زده 
بود و گفته بود آه شما اگر من را نداشتيد چه خاآي بر سرتان مي 

ما را حل حالا آه الحمدالله وجود مبارك شما است و مشكلات : گفتند. آرديد
اول : گفت. مي آنيد، حالا ما را راهنمايي آنيد و ما را سرزنش نكنيد

هر چه من : وقتي آمدند حرف بزنند نگذاشت و گفت. سر گاو را ببريد
. حالا بزنيد خمره را بشكنيد: گفت. سر گاو را بريدند. گفتم عمل آنيد

وري سر اينها مي خواستند يك ج. هم سر گاو را بريد، هم خمره را شكست
. گاو را از خمره بيرون بياورند آه نه گاو آشته شود و نه خمره بشكند

ولي . گويند عبث به اين مي. گاهي وقتها تصرفات ما از روي جهل است
. آيا خدا جهل دارد؟ گاهي وقتها تصرفات ما از روي مرض رواني است

 وقتي. مثل بعضي از اين ديوانه ها آه آارهاي عجيب و غريب مي آنند
هم به آا مي گوييم آه چرا اين آار را مي آنيد؟ براي خودشان يك 

مثلاд آهن قراضه جمع مي آند، فكر . هايي را در ذهنشان ساخته اند فلسفه
يك وقتي يك شخصي مجبور است آه آاري را . اينها نقص است. مي آند طلاست

د، او مثلاд به اجبار به او مي گويند آه يك آاسه قيمتي را بشكن. بكند
اگر نشكني سر خودت : مي گويند. من نمي شكنم، اين قيمتي است: مي گويد

چه آسي . اين هم نقص است. مجبور مي شود آاسه را بشكند. را مي شكنيم
تصرفات خدا، تصرفات : مي تواند خدا را اجبار آند؟ مي گوييم

اگر يك آقاي مهندسي يك برج عظيم صد طبقه بسازد و همة . حكيمانه است
حالا دوست دارم آه : موالش را هم خرج اين آند بعد تمام آه شد بگويدا

خراب  اطرافش ببندم و در يك لحظه آن را) TNT(چند پوند تي ان تي
تواني آن را خراب  ملك خودت است، مي: آنم، از نظر مالكيت مي گوييم

اين نشان يك نوع  آني ولي از نظر حكمت چه؟ آيا اين آار حكيمانه است؟
صدور فعل عبث از ذات اقدس حق . نشان يك نوع نقص است. نگي استديوا

چرا محال است؟ چون هر انگيزه و هر دليلي براي فعل عبث در . محال است
. بگوييم جهالت است، اين نقص است. نظر بگيريم به نقص بر مي گردد

. بگوييم او را مجبور آردند، اين ضعف قدرت است، زور ندارد دفاع آند
« خدا مغلوب ملال نمي شود. لال او را گرفته است، اين نقص استبگوييم م

مي گوييم مريضي رواني . يعني مغلوب نشو» عزيز«؛ »هЈوЙ العϿزيزُ الْحϿكيم
چون نقص ندارد، فعلش، . پس خدا نقص ندارد. است، اين هم نقص است

انشاءاالله در بحثهاي ديگر هم روي حكمت .  فعل حكيمانه است بالضروره
آنيم آه اگر ما حكمت الهي را نپذيريم، توحيد را  مفصلاд بحث ميالهي 

اين درست مثل اين است آه بگوييم ما پذيرفته ايم آه . نپذيرفته ايم
اگر . نور به اين آينه تابيده است اما در انعكاس نور ترديد داريم

به محض اينكه نور به سطح  .نور به آينه تابيد، قطعاً منعكس مي شود
چطور مي شود بين تابش نور . لي برسد انعكاس ضروري استآينه صيق
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وانعكاس نور تفكيك آرد؟ بگوييم امكان دارد نور بتابد اما منعكس 
من توحيد را پذيرفتم اما در حكمت الهي ترديد : مثلاд بگوييم. نشود
بعد اگر . يا بايد هر دو را رد آرد يا بايد هر دو را پذيرفت. دارم

تيم ولي معاد و نبوت را نپذيرفتيم اين مثل اين حكمت الهي را پذيرف
من آينه را قبول دارم ولي مي زنم تصوير داخل آن را : است آه بگوييم

: آقا چرا سنگ به طرف آئينه مي زني؟ مي گويد: مي گوييم. مي شكنم
اگر شما بخواهي تصوير را بشكني آينه را . مي خواهم تصويرش را بشكنم

وما قدروا االله «  اين حقيقت اشاره مي فرمايدقرآن به. هم خواهي شكست
؛ آايي آه گفتند »١حق قدره إذ قالوا ما انزل االله علي بشر من شيئ

يعني انكار نبوت، انكار توحيد  .نبوتي نيست اصلاд خدا را نشناختند
ما مي گوييم آه چون خدا . انكار حكمت الهي، انكار توحيد است. است

ولي آار عبث نمي آند، دخل و ) لك مطلق استدرست است آه ما( حكيم است
اينكه يك . آند، دخل و تصرفات حكيمانه است تصرفاتي آه در مملوآش مي

: بگوييم. وقت مملوآي را از بين ببرد اين خلاف حكمت است و عبث است
 ت ـن دشـو اي اين زمين  : بگويد آقاي آشاورز شما چرا زحمت مي آشي؟ 

 م ـچقدر ه . زنمـب  شخم  واهمـمي خه مي بيني من ـ آ بزرگ را
ا را يك ـه اينجـاره آردم آـانات اجـ و امك  گرفته ام رـارگـآ

بعد هم . آن را خرمن آنم  بعد هم .ت آنم پТر از گندمـت بزرگ درسـدش
ما به اين شخص، آدم ناقص العقل . آتش بزنم و دوباره از نو شخم بزنم

توانيم يقه او را بگيريم و به بله از جهت مالكيت ما نمي . مي گوييم
اين ملك : او بگوييم آه تو به چه حقي اين آار را آردي؟ او مي گويد

تو : ولي از جهت حكمت مي گوييم. من است دلم مي خواهد آن را بسوزانم
خدا مالك . او ديگر نمي تواند بگويد آه من عاقل هستم. ديوانه اي

د؟ حكيمانه يا عبثانه؟ مطلق است اما او چطور در ملكش تصرف مي آن
اينجا مسئله درست مي شود و ديگر آسي نمي تواند بگويد آه خدا هر 
آاري آرد، عدالت است حتي اگر خواست بنده اش را بي دليلي مجازات 

 . آند
 جلسه اول_ پايان ساعت اول 

  
  
  

 الرحمن الرحيم... بسم ا
 قيـد و    خلاصة جواب و اشكال ساعت قبل اين بود آه اگر خدا مالـك بـي              

شرط است، پس خداوند هر تصرفي در ملك خود آنـد از نظـر عقـل مـذموم                  
بنابراين بايد بپذيريم طبق اين حرف آـه        . نيست و خلاف عدالت هم نيست     

حرف آايي آه معتقدند هر آاري خدا بكند  ولو اينكـه بـه نظـر مـا                  
اگر خواست مردم را عذاب آند آن عدل اسـت          . ناثواب باشد آن عدل است    

. در ملك ديگري آه تصرف نكرده است      .  در مِلك خودش تصرف آرده است      چون
و اگر بخواهد مي تواند به شخصي آن چيزي را آه مستحقش نيست، پـاداش               
دهد و آن چيزي را آه ندارد به او ببخشد يـا از آـسي چيـزي را آـه                    

چون خدا تصرف در مال خودش آـرده اسـت، مـا نمـي              . دارد باز پس بگيرد   
خدا هم به ما جواب مي دهـد آـه شمـا هـم              .  اعتراض آنيم  توانيم به او  

برويد در مال خودتان تصرف آنيد و چون او آفريدگار همـه چيـز و همـة                 
در جواب اين گروه، عرض     . هستي است، هر تصرفي هم آه بكند اشكالي ندارد        

آرديم آه اگر چه از نظر مالكيت ايـرادي وارد نيـست، امـا از جهـات                 
مثال زدم  .  و به جهات ديگر اشكال وارد مي شود        ديگر ايراد وارد است   

ختمان بلندي بسازد ، مالكش هم باشد،       اگر شخصي بيايد و يك سا     : گفتم
مـن دوسـت دارم مـواد       : اگر بعد از ساختن گفـت     . حق تخريب آن را دارد    

منفجره به آن ببندم و آن را خراب آنم از نظر مالكيت ايرادي بر او               
اما از جهت حكمت بر او ايـراد        . وارد نيست چون او مالك آن ملك است       

 .ت استمي گوييم اين آار خلاف حكم. وارد است
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اگر آشاورزي گندمش را خرمن آـرد و يكجـا          .  اين آار، آار عبثي است    

توانـد يقـه اش را بگـيرد آـه چـرا آن را                آرد و سوزاند، قـانون نمـي      
. سوزاندي؟ مي گويد خودم زحمت آن را آشيدم، مي خواهم آن را بـسوزانم             

ر خـلاف حكمـت آـرده       اما از نظر اينكه آار عبثي آرده است و آاري ب ـ          
درست است آه خدا مالك مطلق است اما اگر دخـل           . است، يقه اش گير است    

مـا يـك    . و تصرفي بر خلاف عدل در مملوك خودش انجام دهد، اين قبيح است            
وТضِـعϿ  « : در تعريـف عـدل گفتـه انـد        . عدل داريم، يك قسط و يك عدالت      

مـثلاд اگـر مـوي      .  خـودش  ؛ قرار دادن هر چيزي سر جاي      »الشَّيءُ في مЙوОضِعِهِ  
. انسان بيايد در پيشاني و وصل ابرو شود از حالت عدل خارج شده است             

دندان آسياب بيايد جلو، از جـاي خـودش         . از جاي خودش خارج شده است     
جاي استخوان دور مغز با ماهيچه هـاي دور شـكم عـوض             . خارج شده است  

م ـسياهي چـش  سفيدي چشم و     . خارج شده است    شود هر دو از جاي خودش       
ده ـودش خـارج ش ـ   ـخ ود، از جاي  ـش وض  ـا يكديگر ع  ـهايشان ب ـاگر رنگ 

خـودش   ايـم بيايـد از ج ـ    ـم به زير چش   ـرو از بالاي چش   ـر اب ـاگ. است
شما اگر هر چيز را نگاه آنيد مي بينيد خـدا درسـت             . خارج شده است  

اگر لايـة اُزُن از ايـن       . گذاشته است در سر جاي خودش، به طور دقيق        
هاي آشندة خورشيد، سكنه اي را روي زمـين بـاقي             قيق تر شود، اشعه   ر

اگر بالاتر باشد امكان ندارد، اگر پـايين تـر باشـد            . نخواهد گذاشت 
فاصلة زمين تا خورشيد اگر بـيش از ايـن باشـد            . مشكل درست مي آند   

نيروي گريز از مرآز بر نيروي جاذبه غلبه مي آنـد و زمـين از مـدار                 
ر نزديكتر باشد، نيروي جاذبه غلبه مـي آنـد، جـذب            اگ. خارج مي شود  

حتي در الكتروا اگر فاصلة بين الكـترون و هـستة اتم            . خورشيد مي شود  
يك ميليارديم ميليمتر نزديكتر شود جذب هستة اتم مي شود و اگر به همين              

درسـت در جـايي گذاشـته       . اندازه دورتر شود از مدار خارج مي شود       
 يعني اگر نگاه آنيد در آسمان، زمين، خلقـت،          .شده است آه بايد باشد    

بـه ايـن مـي      . گياهان مي بينيد هر چيزي دقيق در سر جاي خود است          
ضد عدل، معروف است آه ظلم است ولي اينطور نيست و ظلم            . گويند عدل 

مفهوماً ضد  . ظلم يكي از مصاديقي است آه ضد عدل است        . ضد عدل نيست  
چطـور مـي    . ياء از جاي خودشـان    فساد يعني اخراج اش   . عدل فساد است  

شود آه فساد اداري ايجاد مي شود؟ يك آقايي آه حقش مـديريت نيـست               
يك آقايي آه حقش معاونت نيست و در حـد يـك آارمنـد              . شود  مدير مي 

. ريزد  آار بلد نيست، همه چيز را به هم مي        . ساده است معاون مي شود    
ند، او را مـي     يك آقايي آه حقش نيست آه روي اين آرسي رياست بنشي          

به اين ترتيـب فـساد درسـت مـي          . نشانند، همه چيز را خراب مي آند      
حـد  . اشياء آه از جاي خودشان خارج شدند فساد درست مي شـود           . شود

 درجه شـود شمـا تـب مـي          ٣٨ درجه است اگر اين      ٣٧اعتدال دماي بدن    
اگر لاية  . خورد  مزاج شما به هم مي    . آنيد و نظام بدن به هم مي ريزد       

ن آسيب  ببيند، تشعـشعات مـضر خورشـيد، گرمـاي اضـافي، سـرماي                اُزُ
يـك گوشـة دنيـا مـي شـود          . افراطي باعث تبخير آبهاي زياد مي شـود       

نظام زمين به هم مي     . خشكسالي و يك گوشة دنيا سيلهاي زيادي مي آيد        
، بـه   »١ظهر الفساد في البر و البحر بما آسبت ايـدي النـاس           « . ريزد

در . آردند فساد در دريا و خشكي ظـاهر شـد         خاطر آارهايي آه مردم     
جنگ نفت، عراق چاههاي آويت را آتش زده بود تمام هـواي منطقـه را               

يك باراني آمد آه اين باران آاملاд سياه بود يعـني           . دود گرفته بود  
خيلي خوب بـاقي     زدوروي آاغذ مي نوشت اثرش      آن مي  مو به   اگر آسي قلم  

من وقتي اين باران را مي      . مي آمد سه چهار بار باران سياه      . مي ماند 
ظهر الفساد في الـبر و البحـر بمـا          « ديدم فورآ اين آيه را مي خواندم      

، آارهاي مردم نظام زمين را بـه هـم ريختـه اسـت و               »٢آسبت ايدي الناس  
فساد در مزاج انسان اين است      . اشياء را از جاي خودش خارج آرده است       

 .آه از حالت تعادل خارج شود
  
  ۴١ه روم آي-١
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فساد در . فساد در اداره اين است آه از حالت تعادل خارج شود
مهندس پزشكي . مديريت اين است آه زرگر بقالي آند، بقال زرگري آند

هر آدام . مثل خيلي وقتها آه ما مي بينيم. آند، پزشك مهندسي آند
هر آسي بايد سر جاي . چون آار ديگري را بلد نيست، خراب مي آند

يكي قسط داريم آه در تعريف . پس مقابل عدل، فساد است.  بنشيندخودش
اين همان عدلي است . حق هر صاحب حقي را به خودش دادن: قسط گفته اند

ولي چون اين . آه در جامعة بشري است و ما به آن عدالت مي گوييم
آن تعريفهايي آه شهيد . آلمات، عربي است، استعمال آن اشتباه است

و من حالا عرض مي آنم و در آتب فقهي هم به آن اشاره مطهري آردند 
. قرآن آريم از اين به عنوان قسط ياد آرده است. شده است، قسط است

لقد « . همان آه ما به آن عدل يا عدالت مي گوييم، اين قسط است
ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس 

. اين همان عدالت اجتماعي است» ٢ين بالقسطآونوا قوام«، »١بالقسط
پس قسط يعني حق هر آسي را به خودش دادن و . مقابل اين قسط، ظلم است

دايرة قسط از عدل تنگ . ظلم يعني اينكه حق هر آسي را به خودش ندادن
بالعدل « آسمان، زمين . عدل شامل همة هستي و همة مخلوقات مي شود. تر است

در آسمان نگاه . در انسان نگاه آنيد عدل است. »٣ضقامت السموات و الار
. در همه چيز عدل است. در گياهان نگاه آنيد عدل است. آنيد عدل است

مثلاд بال . يعني خداوند هر چيزي را در سر جاي خودش قرار داده است
در . جرأت پلنگ را به گربه نداده است. خفاش را به عقرب نداده است

اين ما هستيم آه بعضي وقتها .  جاي خودش استعالم تكوين همه چيز سر
   انساني دخل و تصرف مي آنيم و اشياء را از جاي خودش در عالم

 آه ما در  تـط همان عدالت اجتماعي اسـاما قس. يرون مي اندازيمـب
آنيم ولي اشتباه استعمال آرديم چون تعريف آن را  مي تفادهـات اسـادبي

عدالت به يك ملكة باطني شخصي مي . م استمقابل قسط ظل. درست نفهميديم
اند  بعضي ها گفته .گويند آه شخص با داشتن آن ملكه، معصيت خدا نكند

. آه خلاف مТرЈوЧت هم انجام ندهد حالا ما مي گوييم رعايت تقوا يعني عدالت
خواهد باشد عدالت دارد؟ يعني اهل فسق و  مي گويند فلاني امام جماعت مي

شما در آتب . يا نه؟ نقطة مقابل عدالت، فسق استانجام آبائر است 
فقهي نگاه آنيد، مي گويند فلاني فاسق است يا عادل است؟ از شرايط 

، از )نيابت در حج، نيابت در نماز، نماز قضا( قضاوت، از شرايط نيابت
شرايط امامت جماعت، از شرايط رهبري، از شرايط مرجعيت، فاسق نبودن 

مي گويند  .ستند آه عدالت در آن شرط استآثيري از احكام ه. است
 عدل متضاد آن فساد -١پس. نبايد فاسق باشد بلكه بايد عادل باشد

عدل . فساد يعني به هم ريختگي و اشياء را از جاي خود بيرون آردن. است
 قسط، همان عدالت اجتماعي است آه -٢.يعني اشياء را سر جاي خود گذاشتن

لفظ عدالت آه همان عدالت فردي است و  عدالت، -٣. مقابلش ظلم است
از اين سه تا اگر اولي را در نظر بگيريد مي  .نقطه مقابل آن فسق است

هر آه را لايق هر چيز آه ديدش، . گوييم همه آار خدا از روي عدل است
 :سعدي قشنگ مي گويد. دادϿش

 گربة مسكين اگر پر داشتي          تخم گنجشك از زمين برداشتي
 ان را اگر خر داشتي         آدمي را پيش خود نگذاشتيشاخ گاو

حـالا بـه    . شما نگاه بكنيد در تمام زواياي عالم عدل رعايـت شـده اسـت             
نتيجه رسيديم ،اگر خداوند دخل و تصرفي بر خلاف عدل در مخلوقش آنـد از               

مثلاд اگر آـسي    . بله از نظر مالك بودن قبيح نيست      . اين نظر قبيح است   
آجر نما بخرد، آجر توآـار هـم        . ر بخرد، موزاييك هم بخرد    بيايد سنگ مرم  

. بعد به آقاي بЙنّا بگويد من مي خواهم به سبك جديد خانه بسازم            . بخرد
آجرهاي نماي خيلي قشنگ آـه مـثلاд دانـه اي صـد تومـان               (آجرهاي روآار 

را داخل به آار بـبر، ايـن آجرهـاي درب و داغـون را رЈو                ) خريده است 
تو چكار  : مي گويد . آقا هيچ آس اين آار را نمي آند       : مي گويد . بگذار

  .داري مال خودم است من هر طوري مي گويم بساز
  

  ٢۵حديد آيه  -١
 ٨مائده آيه  -٢
  ٢ و١ ص / ٤ الآلي ج  والارض عواليٍماواتЈ السЧتِ قامЙلِدЄعϿالْبِ) : ص(قال النبي  -٣
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ش به  اين گچها را آف زمين بك :مي گويد. بقيه را چكار آنم: مي گويد
آيا بنا مي تواند  .جاي آف پوش و اين سنگ مرمرها را در سقف بگذار

ن مال  ـاي: گويد اعتراض آند آه شما به چه حقي اين آار را مي آنيد؟ مي
ت دارم خانه ام را اينطور ـده دوسـبن . ازـو فقط بسـودم است، تـخ

. اردآني، آب ند ن چاهي آه ميـا ايـآق: ر گفته بودـ يك نف .درست آنم
تو آارت را . آب ندارد براي تو آه نان دارد براي من: گفته بود

مي گوييم از نظر مالكيت هيچ اشكالي ندارد . انجام بده، پولت را بگير
آسي نمي تواند او را بازداشت آند . و هيچ ايرادي به او وارد نيست

اما . دوست داشتم: آه آقا چرا خانه ات را اينطوري ساختي؟ مي گويد
جهت عدل مرتكب فعل قبيحي شده است چون اشياء را از جاي خودشان از 

نظامي آه خدا درست آرده است نظام احسن است و هر . خارج آرده است
اين را هم به شما بگويم آه نظام احسن، . چيزي هم در سر جاي خودش است

ببينيد چطور . موقعي به وجود مي آيد آه هر چيزي سر جاي خودش باشد
 يك نقاشي زيبا مي شود؟ اگر از شما سؤال آنند آه به نظر شود آه مي

شما، سِرЅ زيبا شدن يك نقاشي چيست؟ اصلاд هر نوع زيبايي چيست؟مثلاд شعر 
زيبايي چطور ايجاد . شما يك جمله بگوييد آه همه را در بر بگيرد. زيبا

: يك شعر زيبا چطور بوجود مي آيد؟ مي گوييم. مي شود؟ خوب دقت آنيد
اگر . شاعر آلماتي را آه اينجا گذاشته است، دقيق گذاشته استاين 

. ترآيب شعر به هم مي ريخت. يك آلمة ديگري گذاشته بود، زيبا نبود
اگر اين . يك نقاش هر رنگي را به اندازه در جاي خودش گذاشته است

رنگ را يك آم، بيشتر گذاشته بود اين چهره خراب مي شد، اگر آمتر 
 پيدا نبود، ابعاد پيدا نبود، سه بعد نمايي نداشت، گذاشته بود سايه

اگر يك سر سوزن اين ابرو را . چهره خراب مي شد، شباهتش گم مي شد
چون هر رنگي را . درشت تر مي آشيد شباهت به آن چهرة اصلي نمي داد

يك . دقيق سر جاي خود گذاشت اين نقاشي زيبا شد آار ديگري هم نكرد
. ست؟ آه هر سخني را در جاي خودش به آار ببردگفتار زيبا چه گفتاري ا

اصلاд . شما اگر نگاه آنيد مي بينيد آه هر چه زيبايي است، سِرЅش همين است
اگر آسي چشمهايش خيلي گشاد باشد، زشت . زيبايي سِرЅي جز اين ندارد

اگر خيلي تنگ باشد آه مثلاд معلوم نشود آه چشمش را باز آرده . است
من در عЈرف عرض . ي توان به خلقت خدا ايراد گرفتالبته نم(يا بسته 

اگر ابرو شكل خاص خودش و به اندازه خودش باشد يا چشم ) . مي آنم
. به اندازه خودش باشد و در جاي خودش باشد، زيبايي توليد مي شود

تر و تعادل نداشته باشد  اگر مثلاд يك چشمش بازتر باشد و يك چشمش تنگ
شما به نقاش مي . در همة عالم اينطوري استزيبايي . اين زيبا نيست

به نظر شما اين رنگ به چه رنگي مي خورد؟ يعني چه؟ يعني اينجا : گوييد
جاي آدام رنگ است يعني چه؟ يعني من مي خواهم . جاي آدام رنگ است
حالا خدا هر چيزي را دقيق سر جاي خودش گذاشته . زيبايي ايجاد آنم
 . گذاشته است است يا نه؟ بله

ان ـق تر امكـن دقيـگر از ايـدي. تـرين اسـظامش، زيباتـپس ن
الذي أحسن آل « : اينكه مي گوييم. است ام، نظام احسنـپس نظ. ندارد

. ؛ آن خدايي آه هر چيزي آفريد در ايت زيبايي آفريد»١شيء خلقه
يعني از آرگدن نمي شود : مي گوييد. ديگر از اين زيباتر نمي شود

يك سوسمار عبوس بد . د؟ اينقدر مخلوق زشت در عالم استزيباتر بيافرين
توان به آن نگاه آرد، شما به اين مي  قيافه اگر درفيلم باشد نمي

از اين زيباتر نمي شد بيافريند؟ ببينيد اگر ما ! گوييد نظام احسن؟
اما اگر به آل و به مجموعة . جرئي جزئي به مخلوقات نگاه آنيم، بله

 .همان بنا را مثال مي زنم.بينيم بهتر از اين نمي شدم، مي بنا نگاه آني
اخل آار را معمولاд آجرهاي معمولي مي د(اگر به اين بنا بگويند 

آجرهاي داخل آن را هم، آجرهاي . آه خانة آقاي فلاني است) گذارند
: آنجايي را هم آه مي خواهد سيمان آشي آند بگويد. گران قيمت بگذار

ار تومان بگذار، بعد سيمان آشي آن چون مي اول سنگ مرمر متري صدهز
 .خواهم همة مصالح اين خانه گران قيمت باشد

 
  ٧سجده آيه  -١
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من تمام مصالح درجة يك و گران قيمـت در ايـن خانـه              : بعد هم بگويد    
اگـر تكـي تكـي نگـاه        !  عاقل؟: آيا ما به او مي گوييم     . بكار بردم 

نمي توانست قـشنگ تـر از       نه اينكه خدا    . بينيم راست مي گويد     آنيم مي 
خدا اگر مـي خواسـت آدم       : ١فرمايند مي) ع(اميرالمؤمنين .آرگدن بيافريند 

را از نوري بيافريند آه تشعشع چهره اش، چشم را بزنـد، بـوي خوشـش                
؛ »لفعـل « مشام انسان را بربايد، جمالش عقل انسان را حـيرت زده آنـد            

رد ابليس لـو نمـي      اگر مي خواست مي توانست اما اگر اين آار را مي آ           
زيباترين خلقت اين است آه آدم را از گل         . تكبر ابليس رو نمي شد    . رفت

لم « :گويـد   او مي » اُسОجЈدЄ« اي ابليس   : گنديده خلق آند آه وقتي مي گويد      
خـدا هـم  مـي       . »٢اآن لاسجد لبشر خلقتـه مـن صلـصال مـن حمـإ مـسموم              

 بينيم بلـه ايـن      ما اگر آلي نگاه آنيم مي     . ؛ برو گمشو  »اُخْرЈج«:گويد
آجر درب و داغوني آه بنا خريده است براي جايي مصرف دارد آه بايـد               

اين خلاف عـدل    . اگر آجر درجة يك مي خريد اين بد بود        . اين آجر باشد  
فرمودند،آفريـده  ) ع(پس اگر انسان به همان صورتي آه اميرالمؤمنين       . بود

 آسي آه سجده    اولين. سجده آنيد : شده بود، تا خدا به فرشتگان مي گفت       
تكـبر  . چشم و با سر به سجده مـي افتـاد         : گفت  مي. مي آرد، ابليس بود   

ديديد وقتي مي خواهند عكس بگيرند يك مواد خيلي          !ابليس آه لو نمي رفت    
آقاي دآتر بـه مـا آب       : مريض مي گويد  . عجيب و غريبي به مريض مي دهند      

نمـي  . را بخـوري  نه بايد اين    : گِل بدهيد مي خوريم، اين چيست؟ مي گويد       
آقا ايشان آدم خيلي بزرگواري هستند، اينها چيست آه بـه           : توان گفت 

اگـر دوغ بـه او بدهنـد،        . او مي دهيد؟ يك ليوان دوغ به او بدهيـد         
اگر قرآن نظام خلقت را نظام احسن معرفي مي آند و مـي             . بدتر مي شود  

گدن يا  زيباتر از اين امكان ندارد نه به معناي اينكه مثلاд آر          : گويد
موجوداتي آه به چشم ما زيبا نمي آيند را نمي توان بهـتر از ايـن خلـق                  
آرد، بلكه در مجموع آه نگاه آنيم، زيباتر و درست تر و بهـتر از ايـن                 
امكان ندارد چرا؟ چون هر چيزي دقيق در سـر جـاي خـودش اسـت و مـا                   

آن چهـره اي زيباسـت      . گفتيم آه تعريف زيبايي هم چيزي جز اين نيست        
آن نظامي زيباست آه هر چيزي آـه        .  تمام اجزاي آن چهره دقيق باشد      آه

حالا بهتر مي تـوانيم معنـاي        .آفريده شده به اندازه، آفريده شده است      
ــيم  ــه را بفهم ــه . آي ــد آ ــي فرماي ــدنا  « :م ــيء الا عن ــن ش و إن م

؛ »۴وما ننزله الا بقـدر معلـوم      « . ؛خزينة هر چيزي پيش ماست    »٣خزائنه
نقـاش مـي    . يم نازل آنيم، به اندازه نازل مي آنيم       اما وقتي مي خواه   

من رنگ اينجا زياد دارم اما قوطي رنگ را روي تابلو خالي نمـي              : گويد
به اندازه، قلم را در رنگ مي زنم و به اندازه، به تـابلو مـي                . آنم
خزانة اشياء پيش ماست، همه چيز پيش ماست اما مـا           : خدا مي گويد  . زنم

سفيدي زشـت   . ، هر رنگي را به اندازه مي زنيم       در اين نگار خانة هستي    
اگر براي سفيدي چـشم و چهـره        . بستگي دارد : است يا زيبا؟ مي گوييد    

. اگر براي مو و ابرو و حلقة وسط چشم باشد، زشت اسـت            . باشد زيباست 
شايد اين مثالي آه مي زنم خيلي از نظـر ادبـي            . هر چيزي در جاي خودش    

مثلاд آسي اعتراض آند اين چه بنـاي        . استبه ذوق نيايد اما مثال خوبي       
بي ادبي بوده است آه دستشويي، آنار خانه گذاشته اسـت در صـورتيكه              

اگر چه نمي توان آن را در اتـاق         . اين در جاي خودش خيلي هم خوب است       
مجموع نظام را آه مي بينـيم، مـي فهمـيم آـه خيلـي               . پذيرايي گذاشت 

ا را بـه ايـن حقيقـت آـه در           قرآن آريم در صدر سورة ملك م ـ      . زيباست
الذي خلق سبع سموات طباقـا      « . دهد  رابطه با آسمان و زمين است توجه مي       

 ؛»۵فطور ما تري في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تري من
  
١ - Оاَ َ ولَو Ͽنْه اَ اللُراد Йلُخْ يϿق Ͽآد Йورٍ نُ نْ مِ م Йطِخْ يЈف гالا ОبЙصϿضِ ار ТياوЈه Йو ЙيОبϿهЈالْ ر Јولَقُع Јوا رЈؤЈه Йبٍطي و 
ЙذُخُأْيгانْالاЙفاسϿع ЄفُرЈفَ لَهϿج البلاغه...  ولَع ١٣١ص  ١٣ جشرح 
  
  ٣٣حجر آيه -٢
  ٢١حجر آيه -٣
   همان-۴
  ٣ملك آيه -۵
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هيچ جـاي خـالي مـي       ! هيچ سستي و هيچ آم و آسري در اين خلقت مي بيني؟           
ر رفتـه   بيني؟ هيچ ايرادي مي بيني؟ نگاه آن هيچ مصالحي در جايي به آا            

؛ دوباره چشم بصيرتت    »١ثم ارجع البصر آرتين   «است آه نبايد به آار رود؟       
؛ تمامـاً روي حكمـت      »٢ينقلب اليك البصر خاسـئا    « را باز آن، نگاه آن      

: پـس مـي گـوييم     . اين مي شود نظام احسن    . است، چشمت خسته خواهد شد    
. داولاд او مالك است آه اين مالك بر اساس عدل و حكمت تـصرف مـي آن ـ                

خدا آه مالك مطلـق اسـت دوسـت         : اين سؤالات بچЅه گانه است آه بگوييم      
. مگر نعوذ باالله خدا هوس باز اسـت       . دارد يك روز صبح همه را آتش بزند       

دخل و تصرفات خـدا از روي حكمـت اسـت، از            . اين ماييم آه هوس بازيم    
بعد هم خـدا هـر چيـزي را درسـت در سـر جـاي خـودش                  . روي هوس نيست  

اين اشـكال   .  وقتي اين شد ديگر آن سؤال از اساس مТنْدϿفِع است          .گذارد  مي
 ٣در سورة شُـوري   . اين بحث، ريشه هاي خيلي عميق دارد      . از اساس حل است   

؛ چـون   »۴يخلق مـا يـشاء    « خداوند مالك آسماا و زمين است،       : مي فرمايد 
امـا ايـن را بدانيـد آـه         . مالك است هر چه آه مي خواهد مي آفريند        

خواسـت مـا    . مشيت او عين حكمت اوست    .  حكمتش گره خورده است    مشيتش با 
اگر بگويند به چه حكمتي اين آار       . گاهي وقتها، خواست بوالهوسانه است    

خواسـت  . نمي دانيم، براي تنوع، خسته شده بـوديم       : را آردي؟ مي گوييم   
. »۵يخلق ما يـشاء   « خدا بر اساس حكمت است چون نقصي در او راه ندارد            

و يهـب مـن     « به هر آس آه بخواهد دختر مي دهد         » ۶يشاء اناثاً يهب لمن   « 
او يـزوجهم   «  دهـد     يـر م ـ ـر آس بخواهد پـس    ـه ه ـ؛ و ب  »٧ورـيشاء الذآ 

و يجعل من   «. د، هم دختر  ـها مي ده  ـ؛ يا هم پسر به آن     »٨ذآرانا و اناثا  
مـي   . س را هم بخواهـد نـازا قـرار مـي دهـد            ـر آ ـ ه  ؛»٩يماـيشاء عق 

است به يك عده اي دختر مي دهي، به يـك            يـن چه رسم  ـ اي اـخداي: گوييم
دهي، به يـك عـده اي         مي  دهي، به يك عده اي هر دو تا         عده اي پسر مي   

والله «من به يادت نيـاوردم آـه        : هم هيچكدام را نمي دهي؟ خدا مي گويد       
بله درست است تـو     : ؛ من مالك هستم؟ مي گوييم     »١٠ملك السموات و الارض   

آيا اين درست است آه آسي آه مالك است دل همـه را خـون               مالك هستي ولي    
چرا دقت نكرديـد؟ مـشيت مـن بـا          » ما يЙشاء «من گفتم   : آند؟ مي گويد  

اين را به حساب جهالت ما      . ببخشيد: مي گوييم . حكمتم گره خورده است   
يعـني  . پس اين مالكيـت، مالكيـت در تكـوين اسـت          . بگذار آه نفهميديم  

يكي هم نقش ايـن مالكيـت       .  عالم تكوين است   اعمال اين نوع مالكيت در    
شما يك  . تشريع يعني قانونگذاري  . تكوين يعني خلقت و آفرينش    . در تشريع 

آنيـد و مـي       بعد خط آـشي مـي     . شهري را مي سازيد، مي شود عالم تكوين       
اينجا ورود ممنوع، اينجا پارآينـگ ممنـوع، آنجـا عبـور آزاد،             : گوييد

. يعـني وضـع مقـررات     . شود تشريع   ين مي اينجا چراغ قرمز، چهار راه، ا     
: مـثلاд بگـوييم   . مالكيت خدا هم در تكوين اجرا شـده، هـم در تـشريع            

               дكمي است آه دادي؟ دزد بيچاره حالا اشتباه آـرد مـثلاЈخدايا اين چه ح
براي هر انگـشتي    ! سكه اي را دزديد، بزنيم چهار انگشتش را قطع آنيم         

يه گذاشتيد، يعني چهار انگشت به      خودتان در شريعت به اندازة ده شتر د       
اندازة چهل شتر ديه دارد، بيچاره رفته نيم مثقال طلا دزديـده اسـت،              
حالا بزنيم چهار انگشتش را قطع آنيم؟ براي اينكـه ايـن اسـتغراب و               

خيلـي  . انكار در ذهن نيايد چون ما آه دلايل قوانين الهي را نمي دانيم            
ن را نصف مرد آردي؟ يعـني جـان         خدايا چرا دية ز    .وقتها هم نمي فهميم   

زن و مـرد    : ما روايات صريحي داريم آه مي گويد      ! زن نصف مرد مي ارزد؟    
هــيچ فرقــي از نظــر ارزش انــساني بــا هــم ندارنــد بلكــه اگــر زن  

 .»١١ان اآـرمكم عنـد االله اتقـاآم       « پرهيزآارتر باشد قيمتش بالاتر است    
انه هم درست آند    آيا خدا مي تواند در آنار اين آتاب حكيمش يك آتابخ          

 :و بگويد
   
  همان-٢                                 ٤ ملك آيه -١
٤٩ شوري آيه -٤      َ ولِلهُِ مОلكُ السЧمواتِ وЙالاгرض٥٠ شوري آيه -٣  

   همان-۶                                                     ٤٩  آيهشوري -۵
  ٥٠  آيهشوري -٨                                              همان                      -٧
 ١٨٩ آل عمران آيه -١٠                                                    ٥٠  آيهشوري -٩
  ١٣ حجرات آيه -١١
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اين هم حكمتهاي احكام، از آسمان فرستادم برويد بخوانيد؟ آيا امكانش           
ة حكمتها را بفهميم؟ وانگهي خدا از طريـق         توانيم هم   مي  است؟ اصلاд ما  

به آْايي آه دنبـالش بودنـد گفتـه         . معصومين به ما آا را گفته است      
. ولي براي همة مردم آـه امكـان نـدارد         . است، جوابش هم داده شده است     

ا ـخداي ـ: يمـبگوي. دـده  ان را نجات مي   ـبد است آه انس   ـجا راه تع  ـاين
 نسخه را پيچيدي اما مي دانـيم آـه تـو            انيم تو چرا اين   د  ميـ ن  اـم

آقاي پزشك مـا    : مي گوييم . همين را مي گوييم   چطور به پزشك  . تخصص داري 
اينها را بلد نيستيم و نمي دانيم ايـن داروهـايي آـه تـو دادي چـه                  
خواصي دارد اصلاд اسمش را هم تا حالا نشنيديم ولي چون جنـاب عـالي فـارغ                 

 خارج از آـشور دوره ديديـد ، هـر           التحصيل فلان دانشگاه هستيد و در     
چرا به خدا اين حرف را نمي       . دارويي آه شما فرموديد ما مصرف مي آنيم       

الْغُيТوبي، آينـده و گذشـته را هـم مـي             بگوييم خدايا تو عϿلّامТ   ! زنيم؟
داني، خلقت را هم تو آفريدي، ما حكم تو را گردن مي ـيم حـتي اگـر                  

حكمتش چيست؟ مردم به پزشك جايز      ندانيم اين نسخه اي آه تو پيچيدي،        
تـا  : رسند مي گويند    به خدا آه مي   . مخلصم: الخطا آه مي رسند مي گويند     

. خب نخوان خودت ضرر مي آني     . ندانم چرا نماز صبح دو رآعت است، نمي خوانم        
البته خدا  ( قرآن براي اينكه ما را از اين حالت انكار پايين بياورد          

يك آياتي  ) دلايلش را خودمان مي فهميم    خيلي از   . به ما عقل داده است    
ببينيـد چقـدر دقيـق ايـن        . را بيان مي آند آه من آن را مـي خـوانم           

مالكيت مطلق الهي را در عالم قانونگذاري يعني عالم تشريع پياده آـرده             
والسارق و السارقه قطعوا ايديهما جزاء بما آسبا نكالا من االله           « . است

البته شرايط دوازده   ( مرد سارق را ببريد   ؛ دست زن و     »١و االله عزيز حكيم   
اين مجازاتِ آاري است    ) دوازده شرط دارد آه بايد محقق شود      . گانه دارد 

وي ـانداري از س ـ  ـآه خودشان با اختيار خودشان آردند و يك عقوبت نش         
و خدا غالب اسـت، آـسي نمـي         ) ال يعني عقوبت نشانه دار    ـنَك(   تـخداس

 يعني حكمي آه مي دهد بـا حكمـت           م است  بر او غلبه آند و حكي       تواند
الم « :رمايـد ف  در آية بعد از اين آيه مـي       . بعد يك آيه مي آورد    . است

؛ چرا اين حرف را فرمود؟ سـؤال        »2تعلم أن االله له ملك السموات و الارض       
براي ما پيش مي آيد آه خدايا چرا دسـتور دادي دسـت بنـده خـدا را                  

اي آشاورز چرا ارЅه برداشتي و ايـن        آق. مِلك خودم است  : ببرند؟ مي گويد  
درختها را مي بري؟ ما در آتاب خوانديم آه اينها حيـات دارنـد، درد               
مي فهمند، ما در آلاس دوم و سوم دبستان خوانديم آه اگر ميخ به درخت               

از اينجا برو مـن خـودم       : بزنيد درد را حس مي آند؟ آشاورز مي گويد        
سـتور دادي دسـت اينـها را        خـدايا چـرا د    . مي فهمم آه چكار مي آنم     

آيا نفهميدي آه خداوند مالك آسماا      : ببرند؟ خدا هم در جواب مي گويد      
بيا : الا اگر اين باغبان بگويد    ـح. و زمين است؟ اولين حرف خدا همين است       

 تـاعت وق ـك س ـايد ي ـراي تو بگذارم، ب   ـشين تا من يك آلاس ب     ـاينجا بن 
بعـد آـه طـرف      . رزي يـاد دهـد    خودش را صرف آند تا به اين آقا آشاو        

نمي توانـد آـه بـراي او هـم          . آند  فهميد و رفت حالا نفر دوم سؤال مي       
درب باغش را مي بندد و شروع مي آند، آارش را انجام مـي              . توضيح دهد 

تعبدي آه بر مبنـاي عقـل سـليم باشـد           . اين نزديكترين راه است   . دهد
 از من سـؤال آـرد       اگر هر مريضي  : يك دآتري بگويد  . نزديكترين راه است  

آه چرا اين نسخه را نوشتي؟ من يك دانـشكده پزشـكي هـم آنـار مطـبم                  
گذاشتم، فوري او را به آلاس مي برم و يك دوره بـراي او تـدريس مـي                  

دو سه ساعت هم مريضهايم در نوبت بنشينند وقتي من به ايـن يكـي               . آنم
 داري  شما قبـول  : يا اينكه مي گويد   . ياد دادم بعد نوبت بعدي مي شود      

بقيـه اش   . همين علم بس است   : مي گويد . بله: آه من علم دارم؟ مي گويد     
اگر نمي خواهي بـرو دانـشجوي رشـتة         . هر چه نوشتم برو عمل آن     . تعبد

 .پزشكي شو، ده پانزده سال مثل من وقت بگذار بعد بيا اينجـا بنـشين              
خدا آه نمي تواند وقتي حكم سرقت مي دهد، سه سـوره مثـل سـورة بقـره                  

 تش بياورد آه اين احكامي آه ما مي گوييم چه حكمتي دارد؟پش
 
  

 ٣٨ مائده آيه -١
 ۴٠ مائده آيه -٢
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تـو مـي    . بلـه : تو مي داني من خداي حكيم هستم؟ مي گوييم        : مي گويد 
من در ملـك    : مي گويد . بله: داني آه من مالك همه چيز هستم؟مي گوييم       

ان دارد پس چـون     اين مالكيت الهي در عالم تشريع جري       .خودم تصرف آردم  
تشريع خدا بايـد در     : منطق موحدين و آساني آه مي گويند      ! و چرا نكن  

خدا آفريـده،   : جامعه بشري حاآميت داشته باشد اين است آه مي گويند         
آقايان اروپايي ها، آقايان    . ملك خداست، او هم حق دخل و تصرف دارد        

 آفريـده،   غربي ها شما از يك طرف مي گوييد آه ما قبول داريم آه خـدا              
اين دو آه با هم     . قانون خدا را بگذاريد آنار    : از يك طرف مي گوييد    

. يا خدا را انكار آنيد يا قانونش را در خلقش بپذيريد          . جور نمي شود  
خواهد ايـن درخـت را اينجـا          اين باغ من است دلم مي     : باغبان مي گويد  

ي؟ تـو بيخـود آـرد     : آيا مي توانيم بگوييم   . بكارم، آن درخت را آنجا    
ديـن،  : آا مي گويند  . غرب دارد به همين صورت به خدا دهن آجي مي آند          

دين شما اشكال دارد، تقصير اصل ديـن آـه          . فقط در چهار ديواري آليسا    
 . داستـانون هـم مـال خ ـ     ـق ـ. خدا مالك است پس مТشرЅع هم خداست      . نيست

ين ـ آن هم ـ  ود و معنـاي   ـجمع مي ش  » لا اِلهϿ اِلَّا االله   « ات در   ـن آلم ـة اي ـهم
ي دانـي آـه     ـتو نم  ؛»١موات و الارض  ـالم تعلم أن االله له ملك الس      « . است

 هر آـه را بخواهـد       ؛ » ٢ يشاء يعذب من « ملك آسماا و زمين مال خداست؟       
خداونـد ضـرورتاً    . مشيت حكيمانه نه مـشيت بوالهوسـانه      ( عذاب مي آند  

؛ هر آـه را     »٣و يغفر لمن يشاء   « .)حكيم است و محال است آه حكيم نباشد       
آورد؟ رحمت خداوند آه هميشه جلوتر      » يТعϿذِّبТ«چرا اول   . هم بخواهد مي بخشد   

. چون بحث، بحث عقوبت بود، اول عقوبت را گفت تا مطلب روشن شـود             . است
آمدنـد يـك    . چه اهانتي در دوران مجلس ششم به اسلام و احكام اسلام شـد            

نـشاء االله از روي غفلـت       لايحه اي را به مجلس شوراي اسلامي بردنـد آـه ا           
. بوده است، آه در اين لايحه صد و يك مورد بر خلاف موازين شـرعي بـود                

يكي از مواردش اين بود آه مثل مرد آه مي تواند تعـدد همـسر داشـته                 
اسمـش را هـم گذاشـتند       . باشد، زن هم مي تواند تعدد همسر داشته باشد        

نان وضع آرده اسـت     يعني آنچه آه اسلام در مورد ز      . رفع تبعيض از زنان   
ظلم است و اينها عدالت است و ما آمديم با اين قانون اين تبعـيض را                

في « يـا   » ۴في ضلال مـبين   « : چرا قرآن در مورد آفار مي فرمايد      . برداريم
. گمراهي دور . گمراهي آشكار . ببينيد واقعاً چقدر گمراهند   » 5ضلال بعيد 

عدالت اجتمـاعي ظهـور     پس در عالم تشريع، مالكيت خدا به صورت قسط و           
در . در عالم تكوين، مالكيت الهي به صورت عدل ظهـور مـي آنـد             . آند  مي

. آفرينش، خدا هر چيزي را در سر جاي خودش مي گذارد آه اين عدل است              
در قانونگذاري و وضع مقررات براي جهان و زندگي بشر، خـدا حـق هـر                

 .ن قـسط اسـت    آه اين هما  ) او مالك عادل است   ( آسي را به خودش مي دهد     
اگـر  . هر مالكي حق دارد آه بـراي مملـوك خـودش برنامـه ريـزي آنـد                

آارخانه اي يك دستگاه تلويزيون خيلي مجهز با قابليتهاي بسيار بـالا            
بعد آه اين دستگاه را ساخت، يك آارخانه جوجه آـشي هـم يـك               . بسازد

دفترچة راهنما درست آند و آن را روي تلويزيـون بزنـد و بـه بـازار                 
ايـن آـار مجـازات      . فرض آنيد اين امكان وجود داشـته باشـد        . تدبفرس
مدير عامل شرآت تلويزيون سازي از رئيس آارخانـه جوجـه آـشي             . دارد

شكايت مي آند آه تو چه حقي داشتي آه آبروي من را ببري؟ اصلاд قابليـت                
شما بايـد   . درست مي گويد  : قانون مي گويد  . دستگاه من را پايين آوردي    

. خوانـديم  مردم هم بگويند آه آقا ما راهنمـاي شمـا را          . خسارت بدهيد 
در راهنماي شما نوشته بود اين آار را بكن، در حاليكه بايد آن             

. بايد خسارت ما را هـم بدهيـد       . آرديم، تلوزيون سوخت   آار را مي  
: خدا مـي گويـد    . آلي بايد خسارت بدهد   . بيچاره و بدبخت مي شود    

مـن ايـن    ! قانون وضع مي آـني    من انسان را آفريدم، تو براي او        
  .خلق را آفريدم

 
  ۴٠ مائده آيه -١
 همان -٢
 همان -٣
 ... و٣٠يوسف آيه / ٦٠اعراف آيه  / ٧٤انعام آيه  -۴
  ٢٧ق آيه  / ٣ابراهيم آيه  -۵
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از . دفترچه راهنمايش را هم من بايد بنويسم      . اين اختراع من است   
تو چكاره اي آه برايش قانون وضع       . آسمان بايد بيايد نه از زمين     
يا بزنيد زير توحيد و بگوييد ما       : مي آني؟ ما به آا مي گوييم      

اصلاд خدايي قبول نداريم يا اگر داد خـدا مـي زنيـد و در ادب و                 
فرهنگ و اجتماعتان مي گوييد ما از معتقدترين معتقدان خدا در           
عالميم، ادعا هم مي آنيد، پس اينجـا چـرا حـق را از خـدا مـي                  

اريد اين صنعت، صـنعت خداسـت؟ مـي         گيريد؟ به چه دليلي؟ قبول د     
پس چرا تو دفترچـه راهنمـا       : گوييم  مي. بله من قبول دارم   : گويد

، »مالِكِ يЙوОمِ الـدЅين   « :براي او صادر مي آني؟ اينجا ما مي گوييم        
مالكيت الهي چه در تكوين و چه در تشريع و قانونگذاري ظهـور و              

 او مي گوينـد     بروز دارد و هر آس بخواهد به غير از اين برود به           
  .        طاغوت
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